
رهبر شهيد در چهارمين زندان ساواك مروري بر بيم‌ها و اميدها

هم براي سيد قطب
هم براي عبدالناصر گريستم!

  محمدرضا كائيني
خوانش تحليلي ما از حيــات مبارزاتي حضرت 
آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، رهبر شــهيد انقلاب 
اســامي به چهارمين دســتگيري و زندان آن 
بزرگ در مهر 1349 رسيد. وي در زندان نظاميان 
مشهد، شاهد تلخي‌ها و شــيريني‌هايي بود كه 
در مقال پي آمده در باب ســرفصل‌هايي از آن 
سخن رفته است. اميد آنكه تاريخ‌پژوهان انقلاب 
اسلامي و عموم علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  اتمام ترجمه اثري از ســيد قطب در زندان 

چهارم
آغاز چهارميــن دوره از زندان رهبر شــهيد انقلاب 
اسلامي، به تكميل ترجمه اثر سيد قطب با نام »اسلام 
و مشكلات تمدن« اختصاص يافت؛ ضمن آنكه وي 
در همان روزها از انتشار كتاب صلح امام‌حسن)ع( در 
خارج از زندان نيز مطلع شد؛ امري كه خشنودي او 

را در پي داشت:
»پس از گذشــت چند روز از آغاز اين دوره از زندان، 
به فكر تكميل ترجمه كتاب اسلام و مشكلات تمدن 
سيد قطب افتادم. من سه، چهارم كتاب را در سومين 
زندان خود ترجمه كرده بــودم و ترجمه يك چهارم 
آخر را به برادرم - سيد هادي - واگذار كرده بودم. از 
برادرم اوراق ترجمه كتاب را خواستم و ترجمه‌هايي 
را كه او كرده بود، بازنگري كردم تا با ترجمه فصل‌هاي 
قبل يكسان باشد. بعد آخرين فصل كتاب را كه از نظر 
طرز بيان و تهاجم به تمدن غرب، فصلي قوي است، 
ترجمه كردم و مقدمه خوبي هم بر كتاب نوشتم و در 
آن، تعبيرات و اصطلاحــات ابتكاري و نويي را به كار 
بردم و آنها را به منظور تمييز از بقيه متن، بين گيومه 
قرار دادم. صفحه اول كتاب را هم تنظيم كردم. اين 
كار، حدود يك ماه طول كشــيد سپس آن را به طور 
كامل به برادرم - ســيدهادي-  سپردم و نام كسي را 
هم كه آن را چاپ كند، ذكر كــردم. در همان ايام به 
من خبر دادند كتاب صلح امام حسن )ع( تأليف شيخ 
راضي آل ياسين - كه آن را از عربي ترجمه كرده بودم 
و حاوي تحليلي تاريخي از صلح امام حســن بود-  از 
چاپخانه بيرون آمده است. بعد هم نسخه‌اي از آن را 

برايم آوردند كه بسيار خوشحال شدم... .« 
  علاقه همزمان به ســيد قطــب و جمال 

عبدالناصر
شــناخت چهره‌هــاي نمادين بــراي مبــارزان و 
آزاديخواهان در ســاليان منتهي به انقلاب اسلامي، 
مدخلي به آشنايي هرچه بيشتر با اين حركت بزرگ 
قلمداد مي‌شود. در فراز پي آمده، آيت‌الله خامنه‌اي 
به معرفي دو چهــره از مجموعه اين شــخصيت‌ها 
مي‌پردازد كه از قضا در تضاد با يكديگر قرار داشتند؛ 

سيد قطب و جمال عبدالناصر:
»دو هفته پس از زنداني شــدنم، شــنيدم يكي از 
گروهبان‌ها در زندان صــدا مي‌زند: »مژده مژده... 
عبد الناصر مُرد« اين خبر، تأثير بســيار دردناكي 
بر من داشــت. در اينجا بايد به نكته جالبي اشاره 

كنم كه من و اسلام گرايان مبارز ايران با آن روبه‌رو 
بوديم. آن هم اين اســت كه ما هم به ســيد قطب 
و انديشه جنبشي و انقلابي او شــديداً علاقه مند 
بوديم و هم از قاتل او جمال عبدالناصر طرفداري 
مي‌كرديم! من وقتــي خبر اعدام ســيد قطب را 
شنيدم، گريه كردم و هنگام شنيدن خبر درگذشت 
عبدالناصر هم گريســتم. دلبســتگي ما به سيد 
قطب امري روشن اســت و نيازي به بيان علل آن 
نيســت، چون اين مرد به مدد قلم اديبانه، رنج‌ها 
و سختي‌هاي عملي و انديشه پر فروغ قرآني خود، 
اســام را با چهره‌اي پويا و انقلابــي و برخوردار از 
چشم اندازهاي گســترده به گونه‌اي معرفي كرد 
كه در نتيجه آن انســان مســلمان نسبت به دين 
خود احساس غرور و مباهات مي‌كند و شأن خود 
را از امور بي‌ارزشــي كه مردمان را مشغول ساخته 

بالاتر مي‌يابد. همچنين در تفسير خود به يك زبان 
اسلامي پويا سخن مي‌گويد كه فرد مسلمان از هر 
مذهب كه باشــد در آن تعارضي با عقايد مذهبي 
خود نمي‌يابد. البته به اســتثناي بعضي چيزهايي 
كه با اعتقاد كســاني كه براي اميرالمؤمنين علي 
)ع( مقام عصمــت قائلند، منافــات دارد؛ از جمله 
يك روايت ســاختگي در رابطه با علــت نزول آيه 
تحريم خمر. البته من او را معذور مي‌داشــتم زيرا 
او خود از كساني است كه قائل به عصمت امام - به 
ويژه پيش از حكم تحريم خمر-  نيســت و به طور 
كلي نقل اين روايــت مجعول، از عدم احاطه كامل 
او به شخصيت اميرالمؤمنين )ع( حكايت دارد، اما 
مباهات ما به عبدالناصر، به دلايل روانشــناختي و 
نه عقيدتي بازمي‌گردد. ما در ايــران، با يك روند 
استكباري وحشتناك و گسترده در جهت تحقير 
دين و روحانيت مواجه بوديم. اين روند از جهت وارد 
ساختن شكســت روحي بر جوانان و روشنفكراني 
كه قدرت‌هاي سركش جهان به چشم‌شان بزرگ 
آمده بود، تأثير فراوان داشــت. در اين جو شكست 
آلود و در برابر ترك تازي غــرب و امريكا، ما به هر 
صدايي كه با قدرت‌هاي مزبور به ستيز برمي‌خاست 
و در برابر آنها با صلابت و پايداري حرف مي‌زد، دل 
مي‌بستيم. عبدالناصر، از كســاني بود كه اينگونه 
حرف مي‌زد. ما وقتي مي‌شــنيديم كه عبدالناصر 
رو در روي همــه طاغوت‌هاي جهان مي‌ايســتد، 
احساس سربلندي مي‌كرديم و باشور و اشتياق به 
دنبال شنيدن سخنراني‌هاي او از راديو صوت العرب 
بوديم. ما به هر گونه اقدام عملي با هدف رهايي از 
يوغ سلطه منفور استعمار كه جهان اسلام - و بلكه 
سراسر جهان ســوم - را به بند كشــيده بود، دل 
مي‌بســتيم. از همين رو از همه انقلاب‌هاي آسيا، 
آفريقا و امريكاي لاتين نيز طرفداري مي‌كرديم و با 

آنها همدلي داشتيم... .« 
  تســلي يافتن از قرائت‌هاي قرآن در راديو 

صوت العرب 
در روزهاي اعلام خبر درگذشــت و تشــييع جمال 
عبدالناصر، گوش دادن به تلاوت‌هاي قُرّاء شــاخص 
مصر از راديو »صوت العرب«، از دلمشغولي‌هاي رواي 
مجاهد ما در زندان مشــهد بوده است. البته استماع 
تلاوت‌هاي قاريان ايراني و غيرايراني تا پايان حيات 

در زمره علايق آن بزرگ بود:
»من يك راديوي كوچك داشــتم. اين راديو هنگام 
نوبت كشــيك نگهبانان آســان گير و با اغماض، به 
دست من رسيد و من آن را از چشم نگهبانان سخت 
گير پنهان مي‌كردم، چون معمولاً اســتفاده از راديو 
در داخل زندان ممنوع اســت. پس از شنيدن خبر 
درگذشــت عبدالناصر، كار من شــد گوش دادن به 
راديو صــوت العرب. بزرگ‌ترين مايه تســلي من در 
آن روزها، تلاوت‌هاي قرآني اين راديو بود كه اكنون 
آنها را با جزئيات به خاطــر دارم. مثلًا به ياد دارم كه 
قاريان بزرگ مصري مانند: عبدالباســط، مصطفي 
اســماعيل و محمود علي البناء، اين آيــه كريمه را 

مي‌خواندند: »وَكَأَيِّنْ مِنْ نبَِــي قَاتلََ مَعَهُ رِبتُْونَ 
ِ وَمَا  كَثِيرُ فَمَا وَهَنُــوا لمِا أصََابهَُمْ فيِ سَــبِيلِ اللَّ
ابرِين« يكي  ُ يحُِبُّ الصَّ ضَعُفُوا وَمَا اسْــتَكَانوُا وَاللَّ
از آنها اين آيــه را مي‌خواند و دوبــاره از »قاتل 
معه ربيون«، تكرار مي‌كــرد. من نام قرائي را كه 
تلاوت‌شان را شــنيدم، پشــت قرآن يادداشت 
كردم. از آغاز شب به تلاوت‌ها گوش مي‌كردم تا 
وقتي تلاوت‌هاي صوت العرب به آخر برسد و من 
به دنبال تلاوت‌هاي قرآني، به سراغ ايستگاه‌هاي 

راديويي ديگر بروم... .« 
  نمونه‌اي از مغزشويي نظاميان در رژيم 

گذشته
يكي از پديده‌هايي كــه در زندان، خود را به قائد 
شــهيد نماياند، مغزشــويي پاره‌اي از نظاميان 
ساده‌دل از سوی رژيم گذشته بود. به ويژه عده‌اي 
كه متأثر از وقايع دوره‌اي خاص، همه مشكلات 
كشور را از چشم كمونيست‌ها مي‌ديدند تا جايي 
كه خود را براي كشتن آنان متقاعد كرده بودند و 
از اينكه ساواك تنها به زنداني كردن آنان بسنده 
مي‌كند، ناخشنودي خويش را ابراز مي‌داشتند: 

»رخداد ديگري را نقل مي‌كنم كه به روشــني 
ذهنيت حاكم بر ارتشــي‌هاي آن زمان را نشان 
مي‌دهد. در ميان زندانيان اين زندان، گروهباني 
ترك زبان از اهالي اســتان آذربايجان بود كه به 
دليلي پيش پا افتاده به شش ماه زندان محكوم 
شــده بود. به او اجازه داده شــده بود كه فضاي 
كوچكي را در نزديكي ســرويس‌هاي بهداشتي، 
براي چاي درست‌كردن و فروختن به زندانيان در 
اختيار بگيرد. من با او به تركي صحبت مي‌كردم 
و به همين خاطر، نوعي انــس و محبت ميان ما 
ايجاد شد. ارتشي‌ها دور آن مكان گرد مي‌آمدند 
و چاي مي‌خوردند. البته من در اين جلســه آنها 
شركت نمي‌كردم، زيرا خروج من از سلول ممنوع 
بود. از اين گذشته تمايلي هم به رفتن به آن محل 
نامناسب نداشتم، اما در عين حال جزو مشتريان 
اين گروهبان بــودم. او برايم چاي را به ســلول 
مي‌آورد و من پول آن را نقداً به وي مي‌پرداختم و 
اينچنين بود كه سه عامل: زندان، زبان مشترك 
و مشتري خوب بودن من، باعث رابطه ميان من 
و اين فرد شــد. صبح يكي از روزهــا، من همراه 
ديگر زندانيان در محوطه باز بوديم، چون گاهي 
به ما اجازه اســتفاده از آفتاب داده مي‌شد. من 
معمولاً در گوشه‌اي از حياط زندان مي‌نشستم، 
ارتشي‌ها دور من مي‌نشستند و من با صحبت‌هاي 
گوناگون - اعم از داستان، اخبار و نكات جالب - 
سرشان را گرم مي‌كردم. يك روز رشته سخن به 
كمونيست‌ها كشيده شد كه در آن سال‌ها حضور 
پررنگي نداشتند، بلكه نخستين فعاليت‌هاي آنها 
در همان سال به خصوص ظهور يافت. در مدتي 
كه در زندان بودم، تعدادي از جوانان را آوردند و 
به اتهام كمونيست بودن به زندان انداختند. رژيم 
پهلوي هم اين فعاليت‌ها را بزرگ جلوه مي‌داد. 
گروهبان ياد شــده با اظهار تنفر شديد خود از 
كمونيست‌ها و ادعاي اينكه وقتي كمونيست‌ها 
در ســال ۱۳۲۵ در آذربايجان دولت مســتقل 
تشكيل دادند، تعدادي از آنها را کشتند در بحث 
ما شركت مي‌كرد. او ساواك را سرزنش مي‌كرد 
كه با كمونيست‌ها برخورد شــديد نمي‌كند و با 
قاطعيت مي‌گفت: اگر ساواك به من اجازه بدهد، 
من مي‌توانم كمونيســت‌ها را يكي يكي بكشم، 
بدون اينكه احدي از آن مطلع شود، اما ساواك 
با اينها مدارا مي‌كند و اينها را به زندان مي‌اندازد 
تا به‌راحتي بخورند و بخوابند! او مرتباً ســاواك 
را مورد ســرزنش قرار مي‌داد كه چرا به او اجازه 
كشتن اين كمونيســت‌هاي زنداني را نمي‌دهد. 
به ذهنم گذشت كه با اين مرد شوخي كنم. به او 
گفتم اگر ساواك به تو دستور قتل مرا بدهد، چه؟ 
فوراً با لحن قاطع گفت به جدت مي‌كشــم! او به 
جد من سوگند مي‌خورد، چون به خاطر عمامه 
سياه من، از انتساب من به نبي‌اكرم )ص( مطلع 
بود. از اين گذشته، ما با يكديگر - چنان كه گفتم 
- وجوه مشترك بسياري هم داشتيم، اما با وجود 
همه اينها، با جديت تمام مي‌گفت مي‌كشم! اين 
نمونه‌اي از ثمرات مغزشويي در بين نظاميان آن 

زمان بود... .« 
  جوانان دانشگاهي در زندان، نمونه‌اي از 

رويش‌هاي مبارزه
سال 1349 و دســتگيري‌هاي جديد ساواك از 
ميان دانشجويان مشــهد، نشان از آن داشت كه 
اين قشــر در مخالفت با حكومت شــاه فعاليتي 
دوچنــدان يافته اســت. اين امر براي شــهيد 
خامنه‌اي كه تمامي توش و توان خويش را وقف 
مبارزه بــا حكومت نموده بــود، خبري خوش و 

اميدبخش به شمار مي‌رفت:
»در اين مدت، گروهي از جوانان دانشگاهي وارد 
زندان شدند؛ اين نخستين باري بود كه رژيم به 
بازداشت جوانان دانشگاهي مشهد اقدام مي‌كرد. 
از اين پديده متوجه شــدم كه تحــرك تازه‌اي 
در جامعه اســت و اين مرا بسيار خوشحال كرد. 
خيلي مشــتاق بودم كه بدانم بيــرون از زندان 
چه مي‌گذرد، اما راهي وجود نداشت. وقتي اين 
جوانان را به زندان آوردند، به سلول من نياز پيدا 
شــد. بنابراین مرا از آن بيرون آوردند و در اتاق 
بزرگي كنار در زندان - كه براي ملاقات زندانيان 
مهيا شــده بود - جاي دادند، زيرا در اين زندان 
تعداد ســلول‌ها كم بود؛ ضمناً من هم دو ماه يا 
بيشتر در سلول بودم و از نظر آنها بيش از آن لازم 

نبود كه در سلول بمانم... .« 
  تجربه 3 ماه رمضان در زندان

از تجربيات شاخص امام شــهيد در زندان‌هاي 
رژيم گذشته، تجربه سپري كردن سه ماه رمضان 
و روزه‌داري در آنهاســت. اين امر شامل فرصت 
شيرين خلوت با خداوند، تدبر در آيات قرآن كريم 
و محاســبه نفس و در كنار آن شرايط نامطلوب 

رفتار با زندانيــان روزه‌دار اســت. چنانكه او در 
بخشي از خاطرات چهارمين حبس، بدان اينگونه 

اشارت برده است:
»وقتي در ســلول بودم - پيش از انتقال به اتاق 
بزرگ - ماه رمضان فرا رســيد. با فرارسيدن اين 
ماه دلم غرق شادي شد، چون از كودكي اين ماه 
را دوست مي‌داشــتم. در اين ماه چهره زندگي 
روزمره دگرگون مي‌شود و انسان روزه‌دار، لذت 
معنوي خاصي احســاس مي‌كند. نخستين روز 
ماه رمضان سپري شد، هنگام افطار فرارسيد، اما 
چيزي براي من نياوردند، زيرا براي ماه رمضان در 
محيط ارتش و زندان ارتش حسابي باز نمي‌شد. 
نماز خواندم و به سير در عالم خاطرات اين ماه - 
به ويژه خاطرات ساعت افطار و سرور روزه‌داران 
در هنگام افطار - پرداختم. آن لحظات شــادي 
آور و فرح افزاي سر سفره افطار در كنار خانواده 
با سماوري كه در برابر ما مي‌جوشيد، در خاطرم 
گذشت. همچنين آن خوردني‌هاي اندك و سبك 
مخصوص افطار را به ياد آوردم؛ به ويژه ماقوت - 
غذاي معروف مشهدي‌ها كه ظاهراً مختص خود 
آنهاســت - را به ياد آوردم كه از هر غذايي براي 
افطار، آن را بيشتر دوســت مي‌داشتم. ماقوت، 
از آب و نشاسته و شــكر تهيه مي‌شود و به شيوه 
خاصي آن را مي‌پزند. همســر من نيز در پختن 
آن، همانند پختن ســاير غذاها بــه خوبي وارد 
است. ناگهان به خود بازآمدم و از خداوند مغفرت 
طلبيدم. شايد اين گرســنگي بود كه خاطرات 
ياد شــده را در ذهنم برانگيخت؛ شايد هم علت 
تنهايي بود. به هر حال بايــد صبر مي‌كردم. نيم 
ساعت پس از مغرب، يك فنجان چاي گير آوردم. 
مدتي بعد شام آوردند كه به خاطر نامرغوبي دل 
بدان رغبت نمي‌كرد،اما قــدري از آن را خوردم 
و بقيه را براي ســحري گذاشــتم. در سحر هم 
بقيه آن را با اكراه خوردم، زيــرا اين غذا از اصل 
نامطبوع بود و بعد از مانده شدن نيز نامطبوع‌تر 
شــده بود. نخســتين روز بر اين منوال گذشت. 
روز دوم نگهبان اطلاع داد كه چيزي براي شما 
فرستاده شده است. آن را گرفتم، باز كردم و ديدم 
انواع غذاهايي كه در افطــار به آنها ميل دارم، در 
چند بشقاب برايم فرستاده شده. اين غذاها براي 
چند نفر كافي بود. همســرم آن را آماده كرده و 
توانسته بود به زندان برساند. همچنين در همان 
روز از منزل برايم وســايل چاي آوردند. افطاري 
خوشمزه و مطبوعي بود كه به قدر كفايت از آن 
برداشتم و باقي را براي زندانيان فرستادم. اين كار 
هر روز تكرار شد. در شب‌هاي ماه رمضان، براي 
من فرصت تلاوت، دعا و ذكر فراهم شد. به يادم 
مي‌آيد كه در شب عيد فطر، نماز مستحبي هزار 
قل هو الله را خواندم كه در آن در ركعت اول پس 
از حمد، هزار بار ســوره توحيد خوانده مي‌شود. 
اين دومين تجربه رمضاني من در زندان بود. در 
اولين زندانم نيمي از ماه رمضان را داخل زندان 
گذراندم. در اين زندان، تمام ماه رمضان را و در 
پنجمين زندان هم باز سراســر مــاه رمضان را. 
اينها با وجود ســختي‌ها و رنج‌هايي كه داشت، 
فرصت‌هايي بود كه از جهت تربيت نفس و توجه 
به پروردگار و تدبر در آيات قرآن و مفاهيم بلند 
آن برايم بسيار سودمند بود. بيشتر خاطراتي كه 
در اين زندان يادداشت كرده‌ام، مربوط به ايام ماه 

مبارك رمضان است... .« 
  فجايع اخلاقي در ميان زندانيان سياسي

و نهايتاً از جمله نكاتي كه ديده صاحب خاطرات 
را در اين نوبت از زندان متوجه خويش مي‌سازد، 
شــيوع رذائل اخلاقي در ميان برخي زندانيان 
است، اين در حالي بود كه آنان به لحاظ تربيت 
نظامي، بايد مراعات بيشــتري مي‌داشــتند و 
در نزديك شــدن به برخي معضلات، احتياط 
افزون‌تري از خويش نشــان مي‌دادند. از سوي 
ديگر، اين زندان متعلق به ارتشيان بود كه بايد 
بيش از ديگر نهادهاي مشابه، مورد مراقبت قرار 
مي‌گرفت. اين نشان مي‌داد اشاعه فساد اخلاقي 
در ميان اقشار مختلف جامعه ازجمله نظاميان، 

از مركزيتي سازمان يافته نشئت مي‌گيرد:
»در اين زندان و زندان قبلي، آشكارا شاهد فاجعه 
اخلاقي در ميان زندانيان نظامي بودم. اين فاجعه 
پيش از آنكه نشانه بي‌توجهي و اهمال بوده باشد، 
حاكي از وجود يك برنامه‌ريزي بــود. با آنكه ورود 
هر چيزي به زندان، بدون بازرسي و كنترل شديد 
ممنوع بود، اما ديدم كــه موادمخدر چگونه ميان 
نظاميان زنداني رواج داشــت. به مــن اطلاع داده 
شد كه برخي درجه‌داران، در زندان شراب‌خواري 
مي‌كنند. در اين زندان و زندان قبلي ديدم كه كساني 
بنگ را به عنوان موادمخدر اســتعمال مي‌كنند؛ 
زندانيان مي‌چرخند و بنگ مي‌كشند و در حالتي 
شبيه به اغما هذيان مي‌گويند! يك جوان سالم وقتي 
وارد اين زندان‌ها مي‌شد، به ناچار فاسد مي‌گرديد. 
چون بيشــتر به يك گنداب متعفن شــبيه بود و 
هركس - به جز كساني كه خداوند به آنها رحم كرده 
باشــد - در آن مي‌افتاد به گند و فســاد آن دچار 
مي‌شد. تازه اينجا به عنوان زندان نظامي تابع يك 
انضباط دقيق بود؛ حال قياس كنيد كه زندان‌هاي 
غيرنظامي در چه وضعي بودنــد. بدين جهت، من 
ضمن تلاش‌هايم در داخل زندان، تلاش مي‌كردم 
تا در اين جو سراســر آلوده، هر كس را كه بشــود 
نجات داد، نجات دهم. كمــي مانده به ماه رمضان، 
زندانيان را جمع كردم؛ برايشان وعظ كردم و مرگ 
و آخرت و حساب قيامت را به يادشان آوردم. آنها به 
من قول دادند و قسم خوردند كه روزه بگيرند. واقعاً 
هم روز اول روزه گرفتند؛ روز دوم هم تا ظهر تحمل 
كردند، اما در اثر جو فاســد زندان اراده آنها سست 
شد! بنابراین تأثير موعظه من در آنها، به پايان رسيد 
و روزه خود را خوردند! در خاطرات نوشــتم كه چه 
كسي فقط روز نخســت را روزه گرفت و چه كسي 
روزه را تا ظهر روز دوم ادامه داد و سپس خورد!... .« 

رهبر شهيد: »در زندان چهارم خود، 
آشكارا شاهد فاجعه اخلاقي در ميان 
نظاميان بودم. ايــن فاجعه پيش از 
آنكه نشــانه بي‌توجهي و اهمال بوده 
باشد، حاكي از وجود يك برنامه‌ريزي 
بود. با آنكه ورود هر چيزي به زندان 
بدون بازرسي و كنترل شديد ممنوع 
بود، اما ديدم موادمخدر چگونه ميان 
نظاميان زنداني رواج داشــت. به من 
اطلاع داده شــد برخي درجه‌داران، 
در زندان شراب خواري مي‌كنند. يك 
جوان ســالم وقتي وارد اين زندان‌ها 
مي‌شد، به ناچار فاسد مي‌گرديد...«
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رهبر شــهيد: »ما هم به سيد قطب و 
انديشــه انقلابي او شديداً علاقه‌مند 
بوديم و هم از قاتل او جمال عبدالناصر 
طرفداري مي‌كرديــم! من وقتي خبر 
اعدام سيد قطب را شــنيدم، گريه 
كردم و هنگام شنيدن خبر درگذشت 
عبدالناصر هم گريســتم. دلبستگي 
ما به ســيد قطب امري روشن است 
و نيازي به بيان علل آن نيســت، اما 
علاقه به ناصر دلايل روانشــناختي و 
نه عقيدتي داشت، چراكه او رودرروي 
همه طاغوت‌هاي جهان مي‌ايستاد...«
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نظري به گفتارهاي رهبر شهيد
در ديدار‌هاي سالانه با مردم قم

خطاب‌هايي به مردم »ديار 
بصيرت، جهاد و اجتهاد«

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونه كه بر 
عنــوان خويش 
اســت،  آورده 
ي  هــا ر گفتا «
حضرت آيت‌الله 
لعظمـــــــي  ا
خامنه‌اي،‌ رهبر 
معظم انقلاب اســامي در ديدارهاي سالانه با 
مردم قم به مناسبت سالگرد قيام 19 دي« را در 
خويش دارد. اين مجموعه از سوی دفتر حفظ و 
نشر آثار رهبر شهيد گردآوري شده و انتشارات 
انقلاب اسلامي آن را روانه بازار كتاب كرده است. 
تارنماي ناشر طي يادداشتي در باب علل اهميت 
شهر و مردم قم در تاريخ معاصر ايران، به نكات 

پي آمده اشارت برده است:
»مردم قم بــا ميهمان‌نوازي خــود از مرحوم 
آيت‌الله شــيخ عبدالكريم يزدي و شــاگردان 
ايشان، به حوزه‌علميه‌قم رونق بيشتري دادند. 
آرام‌آرام حوزه‌علميه‌قــم گســترش يافــت و 
اســتبداد رضاخاني نيز نتوانست جلوي رشد 
و پيشــرفت آن را بگيرد. همان حــوزه‌اي كه 
بعدها مادر نظام اسلامي لقب گرفت و رهبران 
نهضت اســامي را در خود پروراند. مردم قم از 
ابتداي نهضت امام‌خميني)قدس‌سره( در كنار 
او بودند؛ وقتي كه در مهر سال 41 به مخالفت 
با لايحه‌انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي برخاست و 
آن هنگام كه در فروردين سال 42 به فرمانش 
به خاطر اقدامــات ضد ديني شــاه عيد را عزا 
گرفته بودند و هنگامي كه پس از دســتگيري 
ايشــان در خرداد 42 و در آبان ســال 43 به 
اعتراض به‌پا خاســتند و در همه ‌دوران مبارزه 
با رژيم منحوس پهلوي. نقطــه‌ عطف حضور 
انقلابي مردم قم، 19 دي ســال 56 بود. وقتي 
كه دســت پليد طاغوت پهلوي، قلم توهين را 

با هدف هتك حضرت امام‌خميني در روزنامه 
‌اطلاعات به حركــت درآورد. آن زمان بود كه 
مردم قم به راهنمايي علما و مدرسان حوزه و در 
كنار طلاب، به ميدان دفاع از امام خود آمدند و 
با حضور و خون خود افتخار پيشگامي را براي 
خويش ثبت كردند. حماسه ‌نوزدهم دي، حلقه 
‌اول از زنجيره ‌قيام‌هاي شــهرهاي ديگر ايران 
شــد. قيام 29 بهمن تبريز به مناسبت چهلم 
شهداي قم برپا شد و قيام مردم يزد در فروردين 
سال 57، به مناســبت چهلم شهداي تبريز به 
خون كشيده شد و همينطور ديگر شهرها شعله 
‌انقلاب اســامي را تا پيروزي آن مشتعل نگه 
داشتند. قم در ماه‌هاي پاياني سلسله‌منحوس 
پهلوي از خود رشادت‌ها نشان داد، آنگونه كه 
حضرت امام بــه مدح مبارزات مــردم در دي 
و بهمن ســال 57 پرداخت. ايشــان در اولين 
فرصت ممكن - يعني 9 اسفند 57- به آغوش 
مردم قم بازگشت و رأي آري خود به جمهوري 
اسلامي را در مسجد شهيدپرور چهارمردان به 
صندوق رأي انداخت و اگر عارضه‌ قلبي برايشان 
پيش نيامده بود، شايد هيچ‌گاه اين شهر و مردم 
خونگرم آن را ترك نميک‌رد. پس از تثبيت نظام 
اســامي نيز مردم قم هميشــه در خط مقدم 
خدمت به نظام بوده‌اند؛ چــه در دفاع مقدس 
كه هزاران شــهيد را تقديم به انقلاب كردند و 
چه پس از ارتحال حضرت امام، باز مردم قم در 
صف اول ولايتمداري بودند و هميشه بصيرت 
خود را به نمايش گذاشته‌اند. وقتي در سال 78 
برخي از ريزش‌هاي انقلاب خواستند مزاحمتي 
را براي انقلاب ايجاد كنند، مردم قم به اعتراض 
به‌پا خاستند و قيام 19دي را بازآفريني كردند. 
وقتي كه فتنه‌ امريكايي - اســرائيلي 88 اتفاق 
افتاد باز هم مردم قــم درس بصيرت به ديگر 

آحاد كشور دادند... .« 

  19 دي 1404. واپسين ديدار سالانه با مردم قم


